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 استاد ضرابی  

 1/1041/ 7جلسه هفتم  

 

ا﴿»شریفه : اتآی ِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَليَْهِ لبَِد  ا قَامَ عَبْدُ اللَّه هُ لمَه مَا أدَْعُو رَبِّي وَلَا أشُْرِكُ بِهِ 1۲وَأنَه ﴾ قلُْ إنِه

ا ﴿ ا ﴿۰۵أحََد  ا وَلَا رَشَد  و همين كه بنده خدا برخاست تا او را بخواند  -﴾۰1﴾ قلُْ إنِِّي لَا أمَْلكُِ لكَُمْ ضَرّ 

خوانم و كسى را   ( بگو من تنها پروردگار خود را مى1۲چيزى نمانده بود كه بر سر وى فرو افتند )

 «(۰1( بگو من براى شما اختيار زيان و هدايتى را ندارم )۰۵گردانم )  با او شريك نمى

 

  دریدن پندارهای باطل از دین و اولیای خدا!

ا »  ِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَد  ا قَامَ عَبْدُ اللَّه هُ لمَه مسلم از امام باقر  بر اساس روايت محمّدبن :«وَأنَه

برای رسول خدا » )عليه السلام( عبداللَّ در اين آيه شريفه نام پيامبر اسلام )ص( است؛ امام فرمود: 

ها در قرآن است و پنج نام ديگر در قرآن نيست. امّا  پنج نام از آن )صلی اللَّ عليه و آله( ده نام است؛

 ( ۲۳، ص1۳)بحارالأنوار، ج «هايی که در قرآن است محمّد، احمد، عبداللَّ، يس و ن است. نام

خواستند از  شدّت ازدحام، هنگام عبادت پيامبر خدا)ص( به قرينه آيات بعدی اين بود که می علت 

بادت( رسول اللَّ )ص( سر در بياورند و ديگر اينکه بدانند چه فايده و ماهيت و حقيقت کار )ع

تواند به آنها بکند( که البته هر دو پرسش برخاسته از فطرت است  زيرا  خاصيتی دارد)چه کمکی می

 خواهند بدانند که اين چيست و چه خواصی دارد. می   مواجهه با هر پديده ای موجودات در 

مَا » فرمايد بگو  اسخگويی به سؤال از  ماهيت و حقيقت کار )عبادت( میخداوند متعال برای پ  قلُْ إنِه

ا  خوانم و با او شريکی  حقيقت عبادت من اين است که تنها خدا را می« أدَْعُو رَبِّي وَلَا أشُْرِكُ بِهِ أحََد 

 جز اين نيست.  داری  ترين تعريف از عبادت و حقيقت دين دهم و به راستی خلاصه و دقيق قرار نمی

و اما در پاسخ به پرسش دوم در رابطه با فايده و خاصيت عبادت از آنجا که  پندارگرايی و گمان 

همانطور که ازمهمترين علل و اسباب طهارت روح  -باطل يکی از موانع سير انسان به سوی خداست

 ، خداوند به پيامبرش دستور   -و صعود آن به سوی حق،  برخوردار بودن از معرفت صحيح است 

ا» فرمايد که بگو:  می ا وَلَا رَشَد  يعنی « من مالک نفع و ضرر شما نيستم. - قلُْ إنِِّي لَا أمَْلكُِ لكَُمْ ضَرّ 

 .تصور و توقع شما از من نادرست است

 وز قول بد و فعل بد خود خجلم  يارب زگناه زشت خود منفعلم

 تا محو شود خيال باطل زدلم  بدلم ز عالم قدس رسان یفيض

سازی هدايت و  برای زمينه  شود که دين و آيين پيامبران و اولياء، مجموعه اين آيات فهميده میاز 

سعادت بندگان است و نقش اصلی با خود مردم است که به هدايت و سعادت دست يابند. و اما عوامل 

البته سعادت بندگان خدا ، اعم از جن و انس   بر اساس قرآن و عترت،   ايمان و عمل صالح است 

شود که ايمان و  گاهی تنها عمل صالح به معنای حقيقی کلمه، دربردارنده همه اين عوامل محسوب می

تقوا و عوامل ديگر را در خود دارد؛  چنانکه رسول خدا)صلى اللَّ عليه وآله( در ضمن حديثى بر اين 

ِ »فرمايد:  معنا چنين تأکيد می  وَ بَيْنَ أحََدٍ شَيْءٌ يُعْطِيهِ بِهِ خَيْرا  أوَْ يَصْرِفُ بِهِ ايَُّها الناسُ اِنِّهُ لَيْسَ بَيْنَ اللَّه
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هُ يَرْجوُا إلِاه بِعَمَلٍ وَ رَ  عٍ وَ لَا يَتَمَنه مُتَمَنٍّ أنه عِي مُده حْمَة وَ لوَْ عَصَيْتُ عَنْهُ شَرّا  إلِاه الْعَمَلُ الصالحُِ لَا يَده

اى مردم! ميان خدا و بين هيچ كس چيزى نيست كه به وسيله آن خيرى به  -ثا  هَوَيْتُ اللههُمه هَلْ بَلهغْتُ ثَلا

كسى برساند يا شرّى را از او دفع كند مگر عمل صالح ]بنابراين[ هيچ كس ادعا نكند و آرزو نداشته 

باشد كه اهل نجات است مگر به عمل صالح و رحمت الهى، من هم اگر عصيان پروردگار كنم سقوط 

پس رسول اكرم)صلى اللَّ عليه وآله( سه بار اين جمله را تكرار فرمود: خداوندا آيا من خواهم كرد، س

 (1۴۰، ص 1 )الْرشاد، ج «ابلاغ كردم؟

توان به اين  ترين آنها را می و گاهی اين عوامل جدا از يکديگر با تفصيل ذکر گرديده است که مهم

 ترتيب بيان نمود: 

وَ الْعَصْرِ إنِه الِْْنْسانَ لَفِي خُسْرٍ * إلِاه الهذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا »خوانيم:  در قرآن می ایمان و عمل صالح:
الحِاتِ... اند...  اند؛ مگر كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده  ها همه در زيان انسان -الصه

تفسير اهل بيت عليهم ).«سانَ لَفِی خُسْرٍ؛ يعنی ابوجهلإنِه الْْنِْ  »از ابن عباس نقل است که:  (7-1)عصر/ .«

وَجَله: »و ابو هريره می گويد:( 73۵، ص1۴السلام ج ِ عَزه ِ )صلی اللَّ عليه و آله( فِی قَوْلِ اللَّه قَالَ رَسُولُ اللَّه
الحِاتِ * وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ  بْرِ }قَالَ: هُمْ{ عَلیٌِ وَ شِيعَتُهُ ... إلِاه الهذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصه   -تَواصَوْا بِالصه

الحَِاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا  پيامبر )صلی اللَّ عليه و آله( فرمود: إلِاه الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصه
بْرِ؛ ايشان اميرالمؤمنين )عليه السلام( و شيعيان وی هستند  (۲۷۳، ص۸۱)تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج «.بِالصه

 یشش چيز بما عطا فرست   یبار خدا بحق هست یا
 یعلم و عمل و فراخ دست   یايمان و امان و تندرست

خدای متعال قرآن را کتاب هدايت تقواپيشگان معرفی نموده، ايشان را اهل هدايت و رستگاری  تقوا:

ى للِمُتهقين... أولئِكَ عَلى»داند:  می ى مِن ربّهِم وأولئكَ هُمُ المُفلحِون.  هُد  و مولای متقيان  ( ۰و ۰)بقره/« هُد 

َ الهذِي إنِْ أسَْرَرْتُ »فرمود:  ِ مِنْ عِبَادِهِ وَ حَاجَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ فَاتهقوُا اللَّه قْوَى مُنْتَهَى رِضَى اللَّه نْ مْ عَلمَِهُ وَ إِ إنِه الته

نهايت خشنودى خداوند از بندگانش و خواسته او از آفريدگانش تقواست، پس تقوا از  - أعَْلَنْتُمْ كَتَبَه

و  (1۰۴)عيون الحکم و المواعظ،ص «خداوندى بكنيد كه اگر پنهان كنيد مى داند و اگر آشكار سازيد مى نويسد

 -ث و أداء الأمانة و وفاء العهد و...إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها : صدق الحدي» نيز فرمود: 

تقواپيشگان نشانه هايى دارند كه با آنها شناخته مى شوند: راستگويى، امانتدارى، وفاى به عهد و... 

  ( ۰17، ص  ۰تفسير العياشی ج  )«

 یوز برون جامه ريا دار    درونت برهنه از تقوا یا
 یدارتو كه در خانه بوريا     هفت رنگ در مگذار هپرد

وَ »خداوند از جمله اوصاف مؤمنان را چنين ذکر نموده است:  بندی به احكام و حدود الهی: پای

ها  و در آياتی ديگر، وجوب عمل به آن  (11۰)توبه /«پاسداران حدود و احکام خدا – الْحافِظُونَ لحُِدُود اللَّ

ِ فَلا تَقْرَبُوها»چنين مطرح نموده است:  ها، حدود و مرزهاى الهى است؛ به آن  اين -تِلْكَ حُدُودُ اللَّه

ِ فِي الْأرَْضِ أفَْضَلُ » پيامبر خدا )صلى اللَّ عليه و آله( فرمودند:  (1۴3)بقره/ «نزديك نشويد. حَدٌّ يُقَامُ لِِلّه

 «اجرای يک حد الهی در روی زمين بافضيلت تر از باران چهل روز است. -مِنْ مَطَرِ أرَْبَعِينَ صَبَاحا  
 (1۰، ص ۰۴ائل، ج ) الوس

 ديگر است یاز خطا نادم نگرديدن خطاي  گريز یاز تو سر زد در پشيمان یچون خطاي

الهذِينَ يُوفوُنَ »در قرآن کريم از جمله اوصاف مؤمنين را وفای به عهد شمرده است:  به عهد: یوفا

ِ وَ لا يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ  كنند و پيمان را  عهد الهى وفا مى ها كسانى هستند كه به  آن- بِعَهْدِ اللَّه

اقَرَبُكُم غَدا مِنّى فِى المَوقفِِ » رسول اكرم )صلى اللَّ عليه و آله( فرمود:   (۰۵)رعد / «شكنند. نمى 

اكُم للِامَانَةِ وَ اوفاكُم بِالعَهدِ وَ احَسَنُكُم خُلقا وَ اقَرَبُكُم مِن النّاسِ  نزديك ترين شما به  -اصَدَقكُُم للِحَديثِ وَ ادَه

من در قيامت، راستگوترين، امانتدارترين، وفادارترين به عهد، خوش اخلاق ترين و نزديك ترين شما 

 (۰۰۲ص ،طوسی،)امالی «به مردم است
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 خداش در همه حال از بلا نگه دارد  ر كه آن جانب اهل وفا نگه دارده

ُ هذا يَوْمُ يَنْفَعُ »فرمايد:  گويی می قرآن کريم در بيان آثار معنوی و اخروی راست صداقت: قالَ اللَّه

ُ عَنْهُمْ وَ رَ  اتٌ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْهارُ خالدِينَ فيها أبََدا  رَضِيَ اللَّه ادِقينَ صِدْقهُُمْ لهَُمْ جَنه ضُوا عَنْهُ ذلكَِ الصه

بخشد.  ها سود مى گويان، به آن گويد: امروز، روزى است كه راستى راست  خداوند مى -الْفَوْزُ الْعَظيمُ 

گذرد و تا ابد، جاودانه در آن  ها باغ هايى از بهشت است كه نهرها از زير ]درختان[ آن مى براى آن

 «ها از خدا خشنودند. اين، سعادت بزرگ است. مانند. هم خداوند از آنان خشنود است و هم آن  مى

دقَ قَبلَ الحَديثِ » امام باقر عليه السلام فرمود:   (11۲)مائده/ پيش از گفتار ) آموختن حديث  ۵تَعَلهمُوا الصِّ

هان!  -ألاَ فَاصدُقُوا ؛ فإنه اّللََّ مَعَ مَن صَدَقَ » و نيز فرمود:  (  ۰/1۵۴/۴:  ی) الكاف«( راستگويى را بياموزيد

 ( ۳۲/7۴۳/۰1) بحار الأنوار : «راستگو باشيد ؛زيرا خداوند با كسى است كه راستگو باشد

 یكه زخواب جهل بيدار شو یخواه                     یدر ظلمت حيرت ار گرفتار شو
 یشايسته فيض نور انوار شو          در صدق طلب نجات، زيرا كه بصدق

َ لعََلهكُمْ »خوانيم:   یدر قرآن م صبر و استقامت: هَا الهذِينَ ءَامَنُواْ اصْبرُِواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتهقوُاْ اللَّه يَأيَُّ

ها[ استقامت كنيد و در برابر  ايد! ]در برابر مشكلات و هوس كساني كه ايمان آورده یا -تُفْلحُِونَ 

)آل  «دشمنان ]نيز[ پايدار باشيد و از مرزها، مراقبت كنيد و از خدا بترسيد؛ باشد كه رستگار شويد.

تُمْ إلَِيْهَا آبَاطَ الِْْبلِِ أوُصِيكُمْ بخَِمْسٍ لوَْ ضَرَبْ » که امام علی عليه السلام می فرمايد: چنان (  ۰۵۵عمران/

هُ وَ لَا يَخَافَنه إلِاه  ذَنْبَهُ وَ لَا يَسْتَحِيَ  ا لَا لكََانَتْ لذَِلكَِ أهَْلا  لَا يَرْجُوَنه أحََدٌ مِنْكُمْ إلِاه رَبه نه أحََدٌ مِنْكُمْ إذَِا سُئلَِ عَمه

بْرَ مِنَ  أحََدٌ إذَِا لمَْ يَعْلمَِ الشهيْ  يَعْلمَُ أنَْ يَقوُلَ لَا أعَْلمَُ وَ لَا يَسْتَحِيَنه  بْرِ فَإنِه الصه ءَ أنَْ يَتَعَلهمَهُ وَ عَلَيْكُمْ بِالصه

أْسِ مِنَ الْجَسَدِ وَ لَا خَيْرَ فِي جَسَدٍ لَا رَأْسَ مَعَهُ وَ لَا فِي إيِمَانٍ لَا صَبْرَ مَعَهُ  شما را به پنج   - الِْْيمَانِ كَالره

ى كنم كه اگر براى آنها شتران را پر شتاب برانيد و رنج سفر را تحمّل كنيد سزاوار چيز سفارش م

است: كسى از شما جز به پروردگار خود اميدوار نباشد، و جز از گناه خود نترسد، و اگر از يكى 

 سؤال كردند و نمى داند، شرم نكند و بگويد نمى دانم، و كسى در آموختن آنچه نمى داند شرم نكند، و

بر شما باد به شكيبايى، كه شكيبايى، ايمان را چون سر است بر بدن و ايمان بدون شكيبايى چونان بدن 

 (۴۰)نهج البلاغه، حکمت  «بى سر، ارزشى ندارد.

 ميوه شيرين دهد پر منفعت   صبر تلخ آمد وليكن عاقبت

ِ »... فرمايد:   یخداوند در سوره نور م توبه: هَا الْمُؤْمِنُونَ لعََلهكُمْ تُفْلحُِونَ وَ تُوبُواْ إلِيَ اللَّه ا أيَُّ  -جَمِيع 

امام  ( 71نور /  ) «ه خدا توبه کنيد تا رستگار شويد.همگى به سوى خدا باز گرديد و به درگا

خدا  چيزی در نزد -لَيسَ شَیءٌ احَبُّ اِلیَ اللَِّ مِن مُؤْمِنٍ تائبٍِ أوَ مؤْمِنَةٍ تائِبَةٍ  »السلام( فرمود:  رضا)عليه

امام و   (1۰١، ص 1)سفينه، ج  «کننده نيست. تر از يک مرد يا يک زن توبه محبوب

مَن اشَفَقَ مِنَ النّارِ بادَرَ بِالتهوبَةِ اِلیَ اللَِّ مِن ذُنُوبهِِ و راجَعَ عَنِ » السلام( فرمود: العابدين)عليه زين

گناهانش به درگاه خداوند توبه  درنگ از ترسد بی کسی که )براستی( از آتش دوزخ می - المَحارِم

 (۰۴۲العقول، ص  )تحف «دارد. بکار خود دست برمی کند و از عمل حرام و نا می

 با بارِ گنه، بدونِ طاعت بگذشت   افسوس كه عمر در بطالت بگذشت            

 فردا كه به صحنه مجازات روم                   گويند كه هنگام ندامت بگذشت

  ی محمد وآلهصلی الله عل


